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سوگ نامه اي براي لباس آبي ها
در همــان ســال وقتــي ارویــن پیســکاتور آنها را 
به اروپــاي غربي شناســاند، فعالیت در روســتاها نیز 
آغاز شــده بود. امــا عمر لباس آبي ها رو بــه پایان بود 
چــون قرار بود آنها به زودي مجبور بــه ادغام در گروه 
سراســري «تئاتر جوانان» شــوند. با این حال، تا ســال 
۱۹۲۷ «لباس آبي هــا» نشــریه اي بــا نام خود منتشــر 
مي کرد که حــاوي نمایش نامه هاي آنهــا و همچنین 
توضیحات اجراهاي ویــژه به همراه عکس ها و گاهي 
تصویرگري هایــي بود. در متون مربوط بــه تاریخ تئاتر 
شوروي آمده است که عده اي از مردم روسیه به شوق 
خواندن نمایش نامه اجراهایي که دیده بودند، سواددار 
شــدند. به نظر مي رســید لباس آبي ها پس از گذشت 
چهار سال از شــروع کارشان در اوج قرار دارند اما آنها 
 یکباره از صحنه تئاتري شــوروي پاک شدند چون سایه 
پروار شونده استالینیسم براي تئاتر هم نسخه یک رنگي 
پیچیــده بود و پس از مرگ لنین و ســپس قدرت گیري 
اســتالین، هنرمندان تئاتر شوروي دیگر مجبور بودند از 
یک سري دستورالعمل ثابت پیروي کنند. «لباس آبي ها» 
در ذات خود شــکلي از کولي گري را رشــد داده بودند 
که دیگر با تئاتر رئالیســم سوسیالیستي- استالینیستي 
همخواني نداشت. اعضاي گروه هاي لباس آبي بعد از 
اینکه کارشــان رونق پیدا کرده بود، دیگر صبح تا شب 
با هم زندگي مي کردند. عده اي از آنها که کارگر بودند، 
کارخانه ها را رها کردند تا هنرمندان تمام وقت شــوند. 
آنها هفت روز هفته را در سفر بودند و از شهري به شهر 
دیگر مي رفتند و در هر شهر از سنت هاي رایج میزبانان 
خود براي اجراي نمایش استفاده مي کردند؛ در حالي که 
بنیاد «تئاتر جوانان» که اســتالین آن را شکل داده بود، 
مایل بود ســنگ یک شکل سازي شــهروندان شوروي 
را به ســینه بزند. ضمن اینکه جایــگاه رنگ آبي دیگر 
سســت شــده بود و گروه هاي هنر انقلابي باید نشاني 
از رنگ ســرخ در خود مي داشتند. به این ترتیب یکي از 
اصیل ترین گونه هاي تئاتر مستند که فقط چهار سال از 
حیات آن مي گذشــت جایش را بــه نمونه هاي عموما 
فرمایشي و گزینشي داد. در این چهار سال مردم شوروي 
ضمن لذت بردن از نمایش هاي حماسي، پرسروصدا و 
فرح بخش از اوضاع مملکت خود باخبر شده بودند، اما 
حالا حکومت مرکزي کنترل بیشــتري روي اخبار کشور 
طلب مي کرد، دوران طلایي تئاتر مســتند شــوروي به 
پایان رســیده بود با این حال، همان چهار سال باشکوه 
همچنان در قله تاریخ تئاتر مســتند باقي مانده است و 
سال هاســت به ما یادآوري مي کند که آرزوي فراگیريِ 
کارکرد تئاتر مستند دیگر به گرد پاي «لباس آبي ها» هم 

نخواهد رسید. 
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... امــا اینجــا براي بــار دوم، با اصــرار کري و 
شــخص اوباما، او موافقت مي کند یک سال دیگر 
نیز در سمت قائم مقام وزارت خارجه باقي بماند. 
اوبامــا براي قانع کردن برنز او را به صرف ناهار در 
کاخ ســفید دعوت مي کند و آنجا از او مي خواهد 
که بماند: «تو حرفه اي ترین دیپلمات ما هســتي و 
اگر بپذیري یک ســال دیگر هــم در وزارت خارجه 
بماني، لطــف بزرگي در حق من کــرده اي». بعد 
از ایــن مرحلــه، «حالا کــه دیگــر گفت وگوهاي 
پشــت پرده من و جیک به تاریخ پیوسته بود» این 
دو نفــر «نقــش حمایتــي و مرحله به مرحله اي 
در مذاکــرات» را برعهــده مي گیرند و از ســابقه 
گفت وگوهایشــان بــا عراقچــي و روانچــي براي 
پیشبرد مذاکرات استفاده مي کنند. برنز، کمي پیش 
از پایان مذاکرات و به نتیجه رسیدن آنها، سرانجام 

بازنشسته مي شود.
توضیحات ما هرگز ایراني ها را کاملا قانع نکرد

شــاید قابل توجه ترین بخــش فصل نهم کتاب 
برنــز، کنایه ســنگین و تلــخ برنز بــه اتفاقاتي که 
بعدها براي برجام افتاد، جایي اســت که در مورد 
تردید عراقچي و روانچي درباره دوره شــش ماهه 
تعلیق تحریم ها صحبت مي کند: «آنها مي گفتند، 
بــا توجه بــه نقش کنگــره در اعمــال تحریم ها، 
چطــور مي توانند مطمئن باشــند در دوره موقت 
شــش ماهه، تحریم هاي جدیدي علیه شان اعمال 
نمي شــود. نگراني آنها کاملا منطقــي بود». برنز 
مي نویســد او و جیــک ســالیوان درباره سیســتم 
آمریکا به ایرانیان توضیح مي دهند و مي گویند چرا 
معتقدند دولتشان متعهد خواهد بود: «توضیحات 
ما هرگــز ایراني ها را کاملا قانع نکرد. واقعیت این 
است که با درنظرگرفتن سیســتم سیاسي ناپایدار 
آمریــکا، توضیحاتمــان حتي بــراي خودمان هم 
قانع کننده نبــود. به عراقچي گفتم: «بهترین کاري 
کــه مي توانیم انجام دهیم این اســت که توافقي 
محکم انجام دهیم و هر دو به آن پایبند بمانیم». 
البته کوس رســوایي و پوچي این حرف، چندسال 
بعد به صــدا درآمــد». این جمله آخــر احتمالا 
سرنوشــت برجام بعد از دولــت اوباما را توصیف 

مي کند؛ زماني که ترامپ از برجام هم خارج شد.
   و بعد، ترامپ

برنز، در پایان فصل مربــوط به ایران، خطي 
را در نقــد ترامپ آغاز مي کند که در ســال هاي 
ســخنراني هاي  و  گفت وگوهــا  در  ترامــپ، 
دیگــرش نیز پي مي گیــرد. او در مقاله مفصلي 
با عنوان «نابودکردن دیپلماسي ایالات متحده»، 
مي نویســد که «از زمان جــو مک کارتي به بعد 
ویران کننده اي  وزارت خارجــه چنیــن ضربــه 

متحمل نشــده  اســت». جــو مک کارتي همان 
مک کارتي معروفي اســت کــه در دوران جنگ 
ســرد، براي بســیاري از افراد با فضاسازي هاي 
ســنگین و اتهاماتــي مربــوط به همــکاري با 
کمونیســت ها، جاسوســي و خیانت به کشــور 
که اغلــب بــا حداقل شــواهد ایراد مي شــد، 
پرونده ســازي کرده و آنهــا را از ادامه فعالیت 
محروم کــرد. رویکرد افراطــي و منحصربه فرد 
مک کارتــي که با نام خودش، مک کارتیســم به 
یک سبک تبدیل شد، وزارت خارجه را نیز درگیر 
کرد و بســیاري از دیپلمات هــا را نیز متهم. برنز 
استدلال مي کند که رفتار ترامپ با دیپلمات ها در 
ماجراهایي مثل رســوایي اخیر اوکراین از سویي 
و خالي نگه داشتن بسیاري از جایگاه ها از سوي 
دیگر، وزارت خارجه را با «مک کارتیســم جدید» 
از کار انداختــه  اســت. او در گفت وگوهایش با 
رســانه ها و در حضورهــاي تلویزیوني اش این 
انتقادها علیه رئیس جمهور و البته مایک پمپئو، 
وزیر خارجه، را تا جایي پــي مي گیرد که پمپئو، 
او را متهــم مي کند که به دنبال ســمت وزارت 
خارجه در دولــت احتمالي دموکــرات بعدي 
است؛ اتهامي که البته توسط خود او و نیز جان 

کري، آخرین مافوقش، با جدیت رد مي شود.
او در کتابش، مشــخصا در قبال برجام، دیدگاه 
ترامــپ را بي توجه بــه «ارزش هاي دیپلماســي 
کلاســیک» توصیف مي کند. او مي نویسد: «پس از 
سال ها تلاش براي رسیدن به توافقي که همچنان 
به آن باور داشــتم، اقدامات ترامپ بسیار دلسردم 
کرد». او تأمل مي کند که چگونه مي توانست از این 
روند پیشگیري کند: شاید با اعمال محدودیت هاي 
بیشتر بر ایران در برجام، شاید با مقابله با ایران در 
منطقه و خارج از برجام و البته شاید با تثبیت بهتر 
برجام به لحاظ سیاســي در داخل آمریکا. او البته 
کم وبیش خود استدلال هایي بر رد این گزینه ها نیز 
مطرح مي کند. او مي نویسد خروج آمریکا از برجام 
«نشان داد نابودکردن دیپلماسي به مراتب آسان تر 
از ساختن آن است»، به کارایي تحریم به عنوان یک 
ابــزار ضربه زد، متحدان آمریکا را متفرق کرد، «به 
اعتبار آمریکا در جامعه بین الملل ضربه زد و ثابت 
کرد آمریکا ممکن اســت به معامله اي که مي کند 
پایبند نماند». «تصمیم آمریکا در خروج از برجام، 
بار دیگر خاطره یک جانبه گرایي قلدرانه آمریکا در 
جنگ سال ۲۰۰۳ عراق را در اذهان زنده کرد و بار 
دیگر نشان داد آمریکا هیچ اعتقادی به دیپلماسی 
نــدارد. ایــن تصمیم از همــان نــوع تصمیمات 
بی ملاحظــه و قمارهای خطرناکی اســت که در 
گذشته نفوذ آمریکا در جهان را در خطر قرار داد».
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مذاکره با ایران؛ میدان مین بى نقشه

مهرشــاد ایماني: افزایش قیمت بنزیــن گرچه از حیث 
اقتصادي مي تواند منشأ تحولات مهمي باشد، باتوجه به 
اعتراضاتي که در دو روز گذشــته به وقوع پیوست، گویا 
در حوزه سیاســي نیز بي اثر نیست؛ مشخصا در ارتباط با 
انتخابات مجلس که قرار است در اسفندماه سال جاري 
برگزار شود. «مشارکت حداکثري» کلیدواژه اي است که 
همواره به عنوان یکي از سیاســت هاي رســمي مطرح 
بوده اســت و در راستاي تحقق این مهم احزاب سیاسي 
تلاش مي کنند تا مردم پاي صندوق ها بیایند و نامزدهاي 
موردنظرشــان را انتخاب کنند، اما باتوجه به انتقادهایي 
که به بخشي از عملکرد دولت و نمایندگان مجلس وارد 
مي شود، نگراني کاهش مشــارکت در انتخابات مطرح 
مي شــود؛ خاصه آنکه افزایش نرخ بنزین در شــرایطي 
به وقوع پیوســت و باعث نارضایتي بخشــي از جامعه 
شــد که چندماه بیشــتر به انتخابات باقي نمانده است. 
این موضوع درباره نیروهــاي اصلاح طلب نماد و نمود 
بیشــتري دارد، زیرا به دلیل حمایت جبهه اصلاحات از 
حسن روحاني در دو انتخابات ریاست جمهوري سال هاي 
۹۲ و ۹۶ بخشي از مسئولیت عملکرد دولت هاي یازدهم 
و دوازدهــم در نگاه عمومي پاي اصلاح طلبان نوشــته 
مي شود و ممکن اســت این نگاه باعث کاهش سرمایه 
اجتماعــي اصلاح طلبــان در انتخابات پیش رو شــود. 
برخي از اصلاح طلبان چنین موضوعي را از چندي  پیش 
دریافتند، از این رو سعي کردند که به انحای مختلف میان 
جبهه اصلاحات و دولت فاصله گذاري کنند؛ تا حدي که 
محمدرضا عــارف اعلام کرد در انتخابات آینده خبري از 
ائتلاف میان اصلاح طلبان بــا نیروهاي غیراصلاح طلب 
ولــو اصولگرایان معتــدل در کار نخواهد بــود. به نظر 
مي رســد افزایــش قیمت بنزیــن در مدت زمــان اندک 

باقي مانده تا انتخابات مي تواند این تهدید را تشدید کند.
اســتحکام  در  مهمی  نقش  اصلاح طلبان  انصاري راد: 

نظام دارند
حسین انصاري راد، فعال سیاسي اصلاح طلب، درباره 
تأثیــر رخدادهاي اخیر بر انتخابات مجلس به «شــرق» 
گفت: «من واقعا علت دقیق و فلســفه اساســي گراني 
بنزین در مقطع کنوني را به درســتي درک نکردم. خاصه 
آنکه این تصمیم در شرایط منطقه اي کنوني و مشکلات 
داخلي قدري عجیب به نظر رســید، زیرا اعتماد عمومي 
را مخــدوش کرد و ایــن احتمال وجــود دارد که در این 
مدت باقي مانده بخشي از جامعه به شرکت در انتخابات 
متقاعد نشــوند. همه به یاد داریم که مردم در سال ۹۶ 
چه مشارکت گســترده اي برای انتخاب آقاي روحاني در 
انتخابات داشــتند؛ حتي من وقتي خواســتم در مدرسه 

نزدیــک خانه مان رأي دهم با یک صف بســیار طولاني 
مواجه شــدم و به مناطق شمال شــهر رفتم، زیرا تصور 
مي کردم در آن مناطق افراد کمي در انتخابات شــرکت 
مي کنند، امــا این طور نبود و تمــام حوزه هاي رأي گیري 
مملو از جمعیت بود. باید بررســي کــرد که در این چند 
ســال دولت چگونه عمل کرده است که مردم نسبت به 
تعیین سرنوشــت خود قدري دچار تردید شده اند. مردم 
انتظار داشــتند که آقاي روحاني پــاي تمام وعده هایش 
بایســتد و از همه محدودیت ها با مردم ســخن بگوید و 
در نهایت اگر قادر بــه انجام وظایف قانوني اش و جامه 
عمل پوشاندن به وعده هایش نبود، کنار برود». این فعال 
سیاســي ادامه داد: «در چنین شرایطي گران کردن بنزین 
فشار مضاعف به مردم است که بر نارضایتي ها مي افزاید 
و حتي باعث ورود افراد خرابکار می شــود. البته در بین 
معترضان هستند افرادي که سالمندند و حسن نیت دارند 
و مي خواهنــد واقعا به یک تصمیم مشــخص اعتراض 
کننــد، اما در این بیــن خرابکاراني هم وجــود دارند که 
به بهانه اعتراض مي خواهند امنیت کشور را برهم بزنند 
که چنین افرادي حسابشان از معترضان واقعي جداست 
و امیدوارم مســئولان این تفکیک را قائل شــوند. دولت 
هــم باید عواقب این تصمیمــش را در نظر مي گرفت و 
اگر به لحاظ اقتصــادي گران کردن قیمت بنزین ضرورت 
داشت، با مردم در میان مي گذاشت و بعد از اقناع افکار 
عمومي تصمیــم خود را اجرائي مي کــرد». انصاري راد 
باتوجه بــه اعتراضات اخیــر درباره جایــگاه انتخاباتي 
اصلاح طلبــان در انتخابات آینده گفــت: «همواره تأکید 
کرده ام که اصلاح طلبان نقش مهمی در استحکام نظام 
داشــته اند. مســئولان هم بدانند که بدون اصلاحات بر 
دامنه مشکلات افزوده خواهد شد. باوجود نقدهایي که 

به برخي از دوستان اصلاح طلب وارد است، اما همچنان 
بــه قطعیت مي گویم که اگر نظــارت بر صلاحیت ها به 
نحو مطلوبي انجام شــود، اصلاح طلبان برنده انتخابات 
خواهند بود اما از این موضوع نمي توان گذشت که به هر 
حال تمام مشکلات چند سال گذشته، خاصه رخدادهاي 
اخیر، قــدري بر تردید مردم افزوده اســت که باید اقناع 
عمومــي صورت گیــرد تا شــاهد مشــارکت حداکثري 

باشیم».
انتخابات  در  اصلاح طلبان  پیــروزي  گرامي مقدم: 

یک برد- برد تمام عیار  است
اســماعیل گرامي مقدم، از اعضاي حــزب اعتماد، در 
پاسخ به این پرســش که آیا اعتراضات اخیر بر سر گراني 
بنزیــن مي تواند بر میزان مشــارکت مــردم در انتخابات 
تأثیرگذار باشد یا خیر، به «شرق» گفت: «اگر برخي بگویند 
اعتراضات چند روز گذشته به براندازي منتهي مي شود یا 
به قهر کامل مردم با انتخابات مي  انجامد، تحلیل ناقصي 
ارائه داده اند و این گونه نخواهد شــد اما اینکه دولت به 
وعده هایي که داده است عمل نمي کند و مردم تهیدست، 
تهیدست تر مي شوند، طبعا به اعتراضاتي منجر مي شود و 
ممکن است مشارکت در انتخابات را تحت تأثیر خود قرار 
دهد؛ به  ویژه آنکه معمولا مشــارکت حداکثري از ســوی 
همین اقشــار فرودســت جامعه در مناطــق محروم که 
حتي زیر یک میلیون نفر جمعیت دارند، محقق مي شود. 
فشار اقتصادي بر دهک هاي پایین، بي کاري، تورم و فساد 
اقتصادي مردم را ســرخورده و مناســبات میان مردم و 
دولت را مخدوش مي کند که ترمیم آن ســاده نیســت. 
اگر قرار اســت شــاهد مشــارکت حداکثري در انتخابات 
باشــیم، باید در همین مدت اندک باقي مانده تا انتخابات 
اعتمــاد عمومي بازگــردد. مردم وقتــي مي بینند هر روز 

سفره خودشان کوچک تر و سفره اغنیا گسترده تر مي شود، 
طبیعتا دست به اعتراض مي زنند و اگر شرایط فعلي باقي 
بماند، گریزي از آن نیســت». او درباره سرمایه اجتماعي 
جبهه اصلاحات با توجه به اتفاقات اخیر اظهار کرد:  «به 
هر حال، اصلاح طلبان حامي اصلي آقاي روحاني بودند 
و نمي توانند از مســئولیت عملکــرد دولت هاي یازدهم 
و دوازدهم شــانه خالي کننــد. هر چند آقــاي روحاني 
مهم تریــن مســئولیت هاي دولت را بــه جریان خودش 
یعني اعتدال سپرد اما قائل شدن این تفکیک براي عموم 
مردم بســیار سخت است. از ســوي دیگر، اصلاح طلبان 
در ســال ۹۲ بر اساس باور به جلوگیري از ورود نیروهاي 
تنــدرو به دولت، از آقاي روحاني حمایت کردند و ائتلاف 
آن زمــان به معناي تأیید همه جانبه او نبود که این هدف 
میســر شــد. عملکرد دولت هاي روحاني، خاصه دولت 
اولش، در مقاطعي قابل دفاع اســت. دولت او توانست 
تهدید نظامي را از ســر ایران بردارد و عقلانیت را در نظام 
اقتصادي جاري کند. قطعا اگر جاي حسن روحاني رقیب 
اصلي او در سال ۹۲ رئیس جمهور مي شد، شرایط سختي 
را تجربــه مي کردیم». گرامي مقدم ادامــه داد: «من باور 
دارم نوع نظارتي که بر انتخابات حاکم اســت، مهم ترین 
مانع اصلاح طلبان در انتخابات اســت. اگــر این مانع به 
نحوي اصلاح شــود، هنوز مي تــوان گفت اصلاح طلبان 
برنــده انتخابات خواهند بود. بخــت بلند اصلاح طلبان 
در نــوع رویکرد اصولگرایان اســت؛ یعني آنکه معمولا 
در جهت گیري هــاي جریــان اصولگرا مطالبــات مردم 
لحاظ نمي شــود و براي مــردم جناح راســت جذابیتي 
ندارد زیرا طبیعت جناح راست در ایران گریز از همراهي 
با مردم اســت.  بــه دلیل آنکه جریــان اصولگرا هیچ گاه 
نتوانســته است شــعارها و برنامه هاي جذابي ارائه کند، 
اصلا ح طلبان مورد توجه مردم بوده اند و مردم هم از یاد 
نمي برند که نیروهاي اصلاح طلب در دهه۸۰ براي تحقق 
مطالبات مردمي چه هزینه هایــي دادند. از این رو در این 
دوره از انتخابات هم مردم براي گریز از برنامه هاي کهنه و 
پوسیده اصولگرایان با روحیه اصلاح گراي خود به سمت 
اصلاح طلبان مي آیند به همین دلیل است که اصولگرایان 
سعي مي کنند با اســتفاده از حربه ردصلاحیت نیروهاي 
اصلاح طلــب را از صحنــه انتخابات کنــار بگذارند. در 
نهایت با اطمینان مي گویم اگر فرایند بررسي صلاحیت ها 
درســت پیش برود و اصلاح طلبان حداقل دو نامزد براي 
هر کرســي مجلس داشته باشند، برنده قطعي انتخابات 
خواهند بود و بازي برد-برد تمام عیار رخ مي دهد؛ یعني 
علاوه بر آنکه اصلاح طلبان پیروز انتخابات مي شوند، یک 

مشارکت حداکثري هم ایجاد مي شود».

حسین انصاري راد و اسماعیل گرامي مقدم پاسخ دادند
اعتراضات، سرمایه اجتماعي اصلاح طلبان را نشانه رفته است؟ پایان پیروزي و آغاز مبارزه بي ثمر

اینجاســت که مي تــوان گفت اســماعیل خلج، 
نــه به عنــوان نمایش نامه نویــس بلکــه به عنــوان 
یک مصلــح نخبه  فرهنگــي، زمینه  توجهــات نگاه 
اندیشــه ورزانه و تحلیلــي مو به مــوي اجتماعي را 
فراهم مي کند.  مخاطبي که این نمایش را مي بیند نه 
به آبگوشــت خوردن شخصیت هاي قهوه خانه، بلکه 
به روح بیان گسست هاي اجتماعي توجه مي کند و از 
خود مي پرسد، چرا اینها آبگوشت مي خورند و دیگران 
چلوکباب؟!  مکان این نمایش، قهوه خانه اســت، اما 
فضاي آن نگاهي مصلحانه از ســر تذکر و هشدار به 
جامعه اســت؛  حتي دردي که خلج از آن یاد مي کند 
به یک نــوع وراثت ژنتیکي فرهنگــي در تاریخ ایران 
اشــاره دارد که حتي ممکن اســت صد سال دیگر نیز 
مصادیقــي از حیات اجتماعي مردم ایــران را با خود 

به همراه داشته باشد. 
در بخشي از نمایش، کلمه گوشت، بارها با ریتمي 
مشخص و ترانه وارخوانده مي شــود. تأکید کارگردان 
بر این کلمه، نشــان عمیقي از تبعیض هاي اجتماعي 

امروز جامعه  ایراني است. 
در اثناي تماشــاي این صحنه، شاید این سؤال به 
ذهن متبادر شود که امروزه حتي خوردن دیزي، متعلق 
به اقشار پایین دست آن روز، خود آرزویي دست نیافتني 
شده اســت! به همین دلیل، این نمایش جهان شمول 

بوده و براي همه  زمان ها نوشته شده است. 
خلــج متوجه اســت که اگــر بخواهد رســالت 
روشنفکري خود را ادا کند، مي تواند در نقش و هیبت 
یک پیرمرد دوست داشــتني نمکین  کــه بین تجدد و 
ســنت، گیر کرده اســت، بالا پایین بپرد.  او که حتي با 
آب نیز مســت مي شود، باید باور کند اگر در پي رسیدن 
به حقیقت حیات انســان در عصر حاضر اســت، باید 
متوجه موقعیت «ســنت و مدرنیته» یا «پســرفت و 
پیشــرفت» جامعه باشد. آن گونه که آلن تورن، منتقد 
مدرنیته  فرانســوي مي نویســد: «ما هنگامي از تجدد 
خارج مي شویم که از سازماندهي اجتماعي بر مبناي 
جایگاه آن، روي محور سنت- تجدد یا عقب ماندگي- 
پیشــرفت، خودداري کنیم. ما از تبیین امور اجتماعي 
براســاس تاریخي که ســمت گیري و معنا و مجراي 
خاص دارد، دست برمي داریم. تفکر اجتماعي خودرو، 
ایدئولوژي ها و اوضاع و احوال زمان، هرگونه اســتناد 
به روند تاریخ را از پیشاني بر زمین مي کوبد. این است 
معناي اصلي مفهوم پســاتجددگرایي که پیش از هر 

چیز، پساتاریخ گرایي است» (تورن، ۱۳۸۰: ۳۰۳). 
امروزه در بررســي هاي جامعه شناسانه، دقت در 
تغییــرات ذائقه  یک جامعه، اهمیت بســیار دارد. در 
جهاني که عصر مصرف زدگي نامیده مي شــود، شیوه  
زندگي بشــر، زمینه ساز بســیاري از عادات و خلقیات 

اجتماعي است. 
نظریه پردازان زیادي بر ایــن باورند که براي تغییر 
رویکــرد حیات یک جامعه، ابتدا بایــد به انواع ذائقه  
آن متوجــه بود؛ مانند ورود کوکاکــولا به عنوان اولین 
محصول غربي، به چین کمونیست.  تغییر ذائقه آغاز 
تغییراتي اســت در زمینه هاي دیگر یک جامعه؛ براي 
دورشدن از خود و رفتن به سویي که هیچ نشانه اي از 

آن در تاریخ همان جامعه دیده نمي شود. 
اگــر پیتــزا جــاي آبگوشــت را و کنتاکــي جاي 
کباب ماهیتابــه اي را بگیرد، به ظاهر هیچ تغییري جز 
تغییر فیزیکي و مادي، اتفاق نیفتاده است. اما اگر همه 
اینها باعث شوند گرایش به غذاي فست فودي فراگیر 
شود، به معناي اضمحلال تدریجي اصلي ترین عنصر 

بقاي یک جامعه، یعني خانواده است.
امیــل دورکیم اهمیــت خانــواده را در بقاي یک 
جامعه، ضروري مي داند. او موضوع جامعه شناســي 
را علم به نهادهاي اجتماعي مي داند. او قانون و رسم 
و رسوم را محصول جامعه مي داند و نهاد اجتماعي 
را به دو بخش اصلي و فرعي تقسیم مي کند: اقتصاد، 
آموزش و پــرورش، تعلیم و تربیت، سیاســت، دین و 
خانواده را اصلــي، هنر، علم، تجارت، تفریح و ورزش 

را فرعي مي داند.
بنابرایــن، تغییر ذائقه  مردم، آغاز ایجاد تحولي 
ســاختگي و دســتوري اســت که به نام مدرنیته 
انجام مي شــود، اما غرض اصلي آن، همسو شدن 
با اهداف مدرنیته نیست؛ آغاز دیکتاتوري به ظاهر 

شیک و پیک رژیم شاهنشاهي است.
در اثنــاي نمایش، کاراکترها بارهــا مي گویند: 
جمعه ها واسه من خیلي گرون تموم مي شه. یک 
ســال طول مي کشه. صبحش مثل بهاره. ظهرش 
مثل تابستون. عصرش مثل پاییز. غروبش هم مثل 

زمستون. 
مــا که در پــي حقیقــت دوانیــم و آن  را لابه لاي 
تئاترهایي کــه ترکیبي از ملق زني هــاي آکروباتیک و 
تهي از هرگونه معنا و سرشــار از استفراغ هاي ذهني 
است، جست وجو مي کردیم و هر بار مأیوس و فحاش 
نســبت به عرض و طول زمان، به خانه بر مي گشتیم، 
نمي دانستیم حقیقت را باید در لابه لاي جملات ساده 
و بي پیرایه، جست وجو کنیم، نه در جملات پُرطمطراق 
کساني که فکر مي کنند هر کلمه اي که مي نویسند مثل 

دُرّ و الماس است، اما درنهایت، تنها یک کلمه اند! 
و بــه اینجا مي رســیم که اگر آلن تورن، مارشــال 
برمن و دیگر متفکران عصــر مدرن، در تحلیل جهان 
پیرامون شــان، از ادبیات نمایشي و آثار هنري، مثال ها 
و تمثیل هــا مي ســازند و آن  را بــراي تســهیل درک 
تئوري شــان، همــراه وهم ســاز مي کنند، چــرا ما در 
تحلیل هــاي اجتماعي خویش، به نمایش هایي مانند 
«جمعه کُشــي» توجه نکنیم؟ نمایشي که عمیق ترین 
معاني اجتماعي را نه در محیطي مثل دانشــگاه که 
در قهوه خانه اي باز مي گوید. آن  هم قهوه خانه اي که 

شبیه قهوه خانه نیست و صرفا مکاني نمایشي است!


